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 خداش در همه حال از بلا نگه دارد        هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد -1

 ي/ بلا: گرفتار خداش: مفعول ) خدا او را( در « ش» :یقلمرو زبان

 «آ» یی/ واج آرا ، حمایتکردن یبانیپشت از هیکناجانب اهل وفا نگه داشتن:   :یقلمرو ادب

 خواهد یاري هادرماندگی در را او حال همه در خداوند کند، یاري را خدا بندگان که هرانسانی قلمرو فکری:

 .کرد

 ا سخن آشنا نگه داردــکه آشن       مگر به حضرت دوست  میدوست نگو ثیحد -2

 سخن / مگر: جز / حضرت: جناب  :یزبان قلمرو

 «آ»واج آرایی  :مصراع دوم :یقلمرو ادب

 .را فاش نمی کندتنها در حضور دوست ، از عشق او سخن می گویم، زیرا دوست ، رازِ دوست :  قلمرو فکری

 

 ات به دو دست دعا نگه داردفرشته ی    دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پا -3

 (فرشته تو را مفعول)« : ت»فرشته ات: ی /معاش: زندگ :یزبان قلمرو

 «  د»: ییواج آرا /مراعات نظیردل، پا، دست:  /ندراز خطا ک هی: کناي: دل: مجاز از انسان / بلغزد پایقلمرو ادب 

فرشتگان با دعا  لغزید، تو پاي و زد سر تو از گناهی و خطا اگر که کن زندگی ايگونه به!دل اي قلمرو فکری : 

 کردن به درگاه خداوند، تو را از گزند حوادث حفظ کنند.

 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد        مانیگرت هواست که معشوق نگسلد پ -4

 و آرزو / نگسلد: نشكند، پاره کردن  لیهوا: م :یزبان قلمرو

 هیرا داشتن: کنا يزیچ يهوا  /«ر»، «گ»: ییکن / واج آرا ياز وفادار هیسر رشته را نگه دار: کنا :یقلمرو ادب 

 از آرزو داشتن

بند خود پاي محبت و به پیمان کند، وفا خود پیمان و عهد به معشوق که هستی آن آرزوي در اگر قلمرو فکری :

 .کند چنین نیز او تا باش

 

 درس ششم : مهر و وفا
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 که جا نگه دارد شیلطف بگو یز رو        ینیصبا بر آن سر زلف ار دل مرا ب -5

 در  بگویش:«ش» /متیو ملا یلطف: به نرم يز روي/ باد بهار وزد،یم یکه از شمال شرق يصبا: باد :یزبان قلمرو

 .متمم ) به او بگو(

 « ر»: ییواج آرا / تشخیص: ...صبا يا /عاشق و معشوق انیرسان م امیصبا: نماد پ :یقلمرو ادب 

 آشیان او زلف در که من دل به پیچیدي، او زلف در و یافتی راه من یار حریم به وقتی! صبا باد اي قلمرو فکری :

 .ندهد دست از را امن پناهگاه آن که کن سفارش دارد،

 

 خدا نگه دارد ؟زدیچه خ ز دست بنده      چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت -6

 گفتمش :متمم ) به او گفتم(در  «ش»یار / : «ش»جع ضمیر رم: یزبان قلمرو

پرسش  ؟زدیاز وفادار باش / دست: مجاز از توان / ز دست بنده چه خ هی: دلم را نگاه دار: کنایقلمرو ادب  

 يانكار

 چه من دست از :گفت داد؟ پاسخی چه دار، نگه مرا دل منزلت و مقام که گفتم یار زلف به وقتی قلمرو فکری :

 .دارد نگه باید خدا است؟ ساخته کاري

 

 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد     یاریآن  یسر و زر و دل و جانم فدا -7

 . حذف شده استی معنای نهیمصراع اول به قر انیاز پا« باد»  ییفعل دعا ی/ مهر: عشق، مهربان :یزبان قلمرو

 ]باد[  ( ) فداي آن یاري

مجاز از تمام  :دل و جانم  / ییدارامال و مجاز از : زر  / از وفادار بودن هینگه دارد: کنا حبتحق ص :یقلمرو ادب 

 جناس : زر -/ / سر  وجود

 قرارهاي و قول و دارد نگه را وفاداري و دوستی حق که آن یاري باد فداي  تمام وجود و اموالم قلمرو فکری :

 .نكند فراموش را قبلی

 

 صبا نگه دارد مینس ادگاریبه      غبار راهگذارت کجاست تا حافظ  -8

 راهگذار: محل عبور  :یزبان قلمرو

 «آ»یی/ واج آرا اری يمندرجاز ا هیغبار راهت کجاست: کنا :یقلمرو ادب 

 بوي از یادگاري رسم به را آن حافظ، تا کجاست؟ اينهاده قدم آن بر تو که گذرگاهی غبار! یار اي قلمرو فکری :

 دارد. نگه خود ، براي نسیم خوش
 

 

 

 

 

 

 

 

 


